
 

 

درحدیثغدیر«مولی»جُستاریدرمعنای

*مصطفی آزادیاندکتر الاسلام والمسلمین  حجت
 

 هاشار 
و روایهاتی ، ب  آیاا امامی  ب ای اثباا امامت و ا رت ب رصل امی العؤمنین بلی

ها آی  تبلیغ، آی  اکعال و یدیث غدی  است. اداونهد  ت ین آن کند ک  از مهم اساناد می
الحجه   ای 81در سال دهم هج ی، هنگام ظه  روز  رسول ادادر سال آا  بع  

یَیا »مأموریت داد تا مان ین و امام بعد از اود را ب  م دم مع رهی کنهد:  ب  پیامب 
سُولُ  هَا الرَّ ََ مَِ  الوَّ أَیُّ هُ یَعْصِمُ غْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّ ََ وَ إِْ  لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ ََ مِْ  رَبِّ غْ مَا أُنْزِلَ إِلَنْ اسِ بَلِّ

هَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الْمَافِرِیَ   ای پیامب ! آنچ  از ط ف پ وردگارا ب  تهو نهازل شهد)  1؛ إِ َّ اللَّ
ای! اداوند تهو را  ن! و اگ  نکنی، رسالت او را انجام نداد)است، کام   دب  م دمز ب سا

دارد و اداونهد، مععیهت کهار ان دلجهوجز را  از داط اا ایاعالیز م دم، نگا) مهی
وارد شد) اسهت که  به  وضهوح  2 روایاا ر اوانی از ط یق ر یقین«. کند هدایت نعی
رسهول د) است. نازل ش دهد این آی  دربار) ولایت و امامت یض ا بلی ن ان می

ب ای انجام این مأموریت، در محلی ب  نام غدی ام و در میان انبهو) یامیهان  ادا
ساز غهدی  را  اند، اطب  مهم و س نوشت هلاار نف  نوشا  800ها را بیش از  ک  تعداد آن

                                                           

 * دکا ی ادیان و ب ران. کارشناس بلعی گ و) تولید محاوای ر هنگی و تبلیغی.

 .42. مائد): 1

؛ الافسی  الکبی ؛ محعد بن بع  رخ  رازى؛ 860؛   اسباب النلاول. بلی بن ایعد وایدى نی ابورى؛ 2

؛ 12؛   ی مع رهة ایهوال الائعلهةالفصهول العهعلهة ره؛ محعد بن یسن ی  باملی؛ 62،   81ج 

؛ محعهد بهن بلهی 121،   1؛ ج الهدرل العنثهور رهی الافسهی  العهأثوربک  سیوطی؛  ببدال یعن بن ابی

 .810؛   ینابیع العودلة؛ سلیعان بن اب اهیم قندوزى؛ 62،   1؛ ج راح القدی شوکانی؛ 

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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را ب  بنوان مان ین و امام مسهلعین  در این اطب ، امام بلی ای اد ر مود. پیامب 
، ماوقهف به  رههم م صحیح که م قه آن و یضه اا معصهومینمع ری ک د. ره

واژگانی است ک  در مان ک م ب  کار ررا  است. اگ  انسان ب  معانی کلعهاا آگهاهی 
تواند ب  مقصود و هدف گویند) ک م پی بب د. گاهی اوقاا کلعهاا  نداشا  باشد، نعی

به دن به  مقصهود دارای معانی ما ادف و گاهی مافاوا و ماضاد هساند و ب ای پهی 
اصلی گویند)، باید از شواهد و ق ائن درونی و بی ونی سخن کعک گ رت. ب  هعهین 

ویژ)  اساس، این نوشاار درصدد است از را) تبیین معانی الفا  این اطبه  نهورانی به 
و ت  یح شواهد و ق ائن، دلالت یدیث غدی  را به  امامهت و ا رهت « مولی»واژۀ 

 اثباا نعاید.  ب رصل امی العؤمنین بلی

 متن حدیث غدیر
يْ  »ر مایهد:  در بخ هی از اطبه  غهدی  می رسول ادا فُيمْ م  ياسُ، مَيْ  اَوْليى ب  ايهاالنَّ

فُمْ  گفاند  «.ها سلااوارت  است؟ ؟؛ ای م دم چ  کسی نسبت ب  مسلعانان از اود آناَنْفُن 
 . آن یض ا ر مود: رسول اداادا و 

عَلىٌ مَوْلَهُ، اللهيمَّ وال  مَيْ  والَهُ و عيا   مَيْ  عيا اهُ وَانْصُيرْمَْ  نَصَيرَهُ اَلَ مَ  كُنْتُ مَوْلَهُ فَهلا 
...؛ ه  کس من مولا و رهبه  او هسهام، بلهی مهولا و رهبه  اوسهت. واخْلُلْ مَْ  خَلَلَهُ 

اداوندا! دوساان او را دوست بدار و دشهعنان او را دشهعن بهدار. محبهوب بهدار آن 
ارد و مبغهوض بهدار آن کهس را که  او را مبغهوض دار. کس را ک  او را محبهوب د
 اش کنند، از یاری اویش مح وم ساز. ها را ک  ت ک یاری یارانش را یاری کن و آن

يامَة  »سپس ر مود:   لى يَوْم  الْق  دُ الْوَلَدَ إ  َ  وَالْوال  رُ الْغا   غ  الْحاض 
یاض ان باید این سهخن  1؛فَلْيُرَلِّ
شهان  و پدران موظفند تا روز قیامت این سهخن را به ای ر زندانرا ب  غائبان ب سانند 

 «.  بازگو کنند
را ب  م دم ابه ن  ب  ام  اداوند وصایت و امامت بلی رسول ادابعد از آنک  

  2ر مود، هنوز م دم ماف ق ن د) بودند ک  آی  اکعال نازل شد:
ذِیَ  اَفَرُوا مِْ  دِیوِمُمْ فَلاَ  مْ وَ اخْشَوِْ  الْنَوْمَ أَاْمَلْیتُ لَمُیمْ دِییوَمُمْ وَ  الْنَوْمَ یَئِسَ الَّ َُ تَخْشَوْ

                                                           

 .16،   8؛ ج الغدی . ببدالحسین امینی؛ 1

ایقهاق ؛ قاضی نهورالله شوشها ی؛ 108،   8؛ ج شواهد الانلایل  یاکم یسکانی؛. ببیدالله بن ببدالله 2
 . 116،   4و ج  110،   1؛ ج الحق
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سْلَامَ دِیواً  امه وز کهار ان از دزوالز آیهین شهعا  1؛أَتْمَمْتُ عَلَنْمُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِنتُ لَمُمُ الِْْ
ها نا سید! و از دمخالفتز من با سید! امه وز دیهن شهعا  مأیوس شدند؛ بناب این از آن

ک دم و نععت اهود را به  شهعا تعهام نعهودم و اسه م را به  بنهوان آیهین  را کامل
   2دماودانز شعا پذی رام.

ى وَ »ر مود:  رسول اداگا)  آن سيالَت  ر   ب 
بِّ ضَا اليرَّ ُمَه  وَ ر  تمام  النِّ ي   وَ ا  كمال  الدِّ اللهُ اكررُ عَلى ا 

ى ىّ م   بَُد  ل  َُ الولَيَه  ل  ادایی که  آیهین اهود را کامهل و  اداوند بلارگ است، هعان 3؛ب 
نععت اود را ب  ما تعام ک د و از نبوا و رسالت مهن و ولایهت بلهی پهس از مهن 

 «.  راضی و ا نود گ ت

 تبیین دو دیدگاه درباره حدیث غدیر
دو دیهدگا) « مهولی»ویژ) دربار) معنای کلعه   از نی  تاریخی دربار) یدیث غدی  و ب 

 کام  مافاوا ومود دارد:
را ولهیل  در این یدیث امام بلی بلعا و اندی عندان شیع  معاقدند پیامب  الف(

اولهی به  »به  معنهای « مولی»و مان ین ب رصل اود مع ری ر مود) است؛ زی ا لف  
 است.  « ولیل و س پ ست و ااایاردار»و « تص ف

« ناصه »و « مُحِهب»ب  معنهای « مولی»سنت معاقدند لف   بلعا و اندی عندان اهل ب(
کنهد که  پهس از وی،  در این اطبه  به  مه دم سهفارش می است؛ بناب این پیامب 

 را دوست بدارند و یاری کنند. بلی
ب ای تبیین تفاوا میان این دو دیدگا)، توم  ب  این مطلب ض وری اسهت که  قه آن 

بِیيُّ أَوْلَیی بِیالْمُمْمِوِنَ  مِیْ  أَ »ر ماید:  می ک یم دربار) پیامب  اس م پیهامب   4؛نْفُسِیهِمْ الوَّ
کسی که  از »مطابق این آی  ش یف  «. نسبت ب  مان مؤمنان از اودشان سلااوارت  است

                                                           

 .1. مائد): 1

ََ »: یهودى از الیفه  دوم در مهورد آیه  866،   4؛ ج تفسی  الق آن العییم. محعد رشید رضا؛ 2 ْْ الیْوَ
گوید ک  اگ  ما گ و) یهود، چنین چیلاى در  زى است و میکند ک  چ  رو سؤال می« أَكمَْلتُْ لكَمُْ دیِنكَمُْ 

 گ رایم. کاابعان داشایم، آن روز را بید می

تاریخ بساک  شارعی؛  ؛ بلی بن یسن ابن120،   1؛ ج تاریخ بغداد. ایعد بن بلی اطیب بغدادی؛ 3
؛ 61،   8ج  ؛الإتقان ری بلوم القه آنبک  سیوطی؛  ؛  ببدال یعن بن ابی116،   81؛ ج مدین  دم ق

 . 660،   8؛ ج الغدی ببدالحسین امینی؛ 

 .4. ایلااب: 4
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ت  و سلااوارت  باشد؛ طبعا  نسبت ب  تصه ف در سهای   اود انسان، نسبت ب  او شایسا 
امور او نیلا چنین اواهد بود و لازم  ب اورداری از چنهین اولهویای، ولایهت مطلقه  

 1«.آورد ت ام  و نهی را ب  دنبال میاست ک  اطاب
در آی  روق اسهت؛ یعنهی « اولی»در یدیث غدی ، ب  معنای « مولی»شیع  معاقد است 

ملا مقهام  به  مطابق ر مود) پیهامب  اولی ب  تص ف؛ از این رو امی العؤمنین بلی
در بصه  اهود پی هوای امهت و »را دارد و  نبوا و رسالت، سای  مناصب پیامب 

امع  و اولی ب  تص ف در مان و مال م دم بود) است و این، هعان مقام شامخ رهب  م
و رریع امامت است ک  گاهی ب  آن، ولایت الهی  دولایای که  از مانهب اداونهد به  

آشکار اسهت که  رقهط  2«.شود گ ددز گفا  می ار اد ااصی در مقیاسی وسیع بطا می
ق  ب سند ک  در اوج کعال و قه ب الههی توانند ب  مقام رریع ولایت مطل هایی می انسان
 باشند.

باشد، مولی یعنهی کسهی که  در تعهام « اولی ب  تص ف»ب  معنای « مولی»بناب این اگ  
 شؤون امامت مطلق  و ولایت دارد و اطابت از او، هعانند اطابت از پیهامب  اکه م

یث باشد؛ در این صهورا یهد« محب»و « ناص »ب  معنای « مولی»وامب است. اگ  
هعانند سای  مؤمنان به  به ادران مهؤمن  غدی  رقط ب  این معنی است ک  امام بلی

 اود این یق را دارد ک  او را دوست بدارند و از او یعایت کنند. 
 ب ای اثباا دیدگا) شیع  باید ب  دو مطلب بپ دازیم:

و ولهیل »و « اولهی به  تصه ف»ب  معنهی « مولی»ثابت کنیم ک  در لغت ب ب، لف  . 8
 ب  کار ررا  است؛« س پ ست و ااایاردار

، «مهولی»از ب  کار به دن لفه   با ق ائن و شواهدی ثابت کنیم ک  مقصود پیامب . 1
 است.« ولی و س پ ست»و « اولی ب  تص ف»هعان 

 معنای مولی در لغت و قرآن
لی»واژ) مولی از ری    ، دب  سکون لامز در لغت، ب  معانی گونهاگونی ماننهد ناصه « و 
پیعان، ولیل و س پ ست، اولهی به   قسم، هم کنند) و آزادشد)، هم هعسای ، دوست، آزاد

                                                           

 .114؛   راهنعای یقیقت. معف  سبحانی؛ 1

 . هعان.2
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شناسان در هع  معهانی ایهن  ب  گفا  لغت 1تص ف و صایب ااایار ب  کار ررا  است.
نلادیکی و ق بی ک  سهبب مهواز نهو   2واژ)، معنای نلادیکی و ق ب در آمیخا  است؛

که  بعهد از مه گ در « ولهیل میهت»ود؛ مانند ش ااصی از تص ف، مالکیت و تدبی  می
تواند در شهؤون مهالی صهغی  ابعهال  ک  می« ولیل صغی »کند و یا   اموال او تص ف می

ااایار ببد و از هع  کس نسبت ب  تدبی  ببهد  ک  صایب« مولی العبد»تدبی  کند و یا 
 و تص ف در او، اولی و سلااوارت  است. 

اولی ب  تص ف و ولیل و س پ ست ب  کار ررا  است؛ در ق آن نیلا لف  مولی ب  معنای 
یارُ »ر ماید:  ب ای مثال اداوند می ذِیَ  اَفَرُوا مَیأْوَااُمُ الوَّ فَالْنَوْمَ لَا یُمْخَذُ مِوْمُمْ فِدْیَةٌ وَ لَامَِ  الَّ

يَ مَوْلَااُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِنرُ  شهود و  ای پذی را  می پس ام وز درسااایلاز ن  از شعا ردی 3؛َِ
ن  از کار ان؛ و مایگا) شعا آتش است و آن، ب ای شعا اولی و سلااوار است و چ  بهد 

يارُ »ب  گفا  مفس ین لف  مولی در این آی ، ب  معنای اولهی اسهت: «. مایگاهی است النَّ
نُوب   َ  اللُّ ما اَسلَفتُم م  يَ مَوْلََكُمْ اَى اَولى لَفُم ل  اید،  شهد)آتش ب  دلیل گناهانی ک  م تکب  4؛ه 

ُُ مِْ  نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَی »هعچنین در آی  «. شایسا  و سلااوار شعاست هُ أَقْرَ یَدْعُو لَمَْ  ضَرُّ
ت  است؛ چ  ولیل  اواند ک  زیانش از نفعش نلادیک کسی دبتز را می 5؛وَ لَبِئْسَ الْعَشِنرُ 

های اهود  ن بتپ ساا ، لف  مولی ب  معنی ولی است؛ زی ا بت«و مصایب بدی است
   6اواندند. را ولی اود می

به  کهار « ولیل و س پ سهت»و « اولی ب  تص ف»بناب این لف  مولی در لغت ب  معنای 
ررا  است، اما آیا در یدیث غدی  نیلا لف  مولی ب  هعین معانی اسهت یها نه ؟ به ای 

                                                           

النهایة رهی اثی ؛  ، ایل واژ)؛ مبارک بن محعد ابن4؛ ج معجم مقاییس اللغ رارس؛  . ایعد بن زک یا ابن1
 ، ایل واژ). 6؛ ج غ یب الحدیث و الاث 

اسهاس  ، ایل واژ)؛ محعود بن بعه  زمخ ه ی؛4؛ ج معجم مقاییس اللغ رارس؛   یا ابن. ایعد بن زک2
 ؛ ایل واژ)..الب غ 

 .86. یدید: 3

؛ ج معالم الانلایل؛ یسین بن مسعود بغوی؛ 112،   12؛ ج تفسی  الکبی . محعد بن بع  رخ  رازی؛ 4

؛ ببدال یعن 624،   6ج  ؛الک اف بن یقائق غوامض الانلایل؛ محعود بن بع  زمخ  ی؛ 12،   1

 .841،   1؛ ج زاد العسی  موزی؛ بن بلی ابن

 .81. یج: 5

 .116؛   راهنعای یقیقت. معف  سبحانی؛ 6
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پاسخ به این سؤال باید به سراغ شواهد و قرائن برویم و از آن طریق اثباا  نیا م ناه 
 چه بود.« یٌ مَوْلاهُ مَن کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَل»از حدیث  رسول خدامراد 

 قرائن و شواهد دلالت لفظ مولی بر ولایت و سرپرستی
نیید نه مقصود از مولی، اولی به تصرف و  برخی قرائن و شواهد به روشیی اثبا  می

 شود.   ها اشاره می یا ولیّ و صاحب مقام ولایت در تمام شؤون است نه به آن

 فهم مخاطبان خطبه غدیر. 1

 رساول خاداهای امام ه، فهم حاج انی است نه مخاطاب خبباه  یکی از استدلال
بود. یکی  ، نصب جانش یی امام علیرسول خداها از ب انا   هم همه آنفبودند. 

اان بان ثابات شااعر  ّّ از شعرایی نه در روز واقعه تاریخی غدیر حضور داشات، حس
رخاست و مضامون نا م ب بود. او با نّب اجازه از محضر پ امبر رسول خدا

را در قالب شعر ب ان، و به جای لفظ مولی، از نلمه اماام و هاادی اساتفاده  پ امبر
 نرد:  

ويُناااهِيُ يُويَاااغََورِ ناااييُّ ومن  ااا ُ ُُي
و

ااغا ويُنهِِيااهووو ااباِوب هُِّنِ  وب خُااي  وأنسنِ
و

ووقاااهانوأنبَاااكويَاااغِيُيوووَِِااا ُ  ُي
و

ورِعن ِهيِ اهووووو ونُناهاَ ووِنايويُ ايور وأنقهِغر
و

وإُُِااامَويغَِماااهوووَماااَُّووَِِ ُ ناااهو
و

ويِن اهوأِالورِغ ِيَاا ويه ِا هوووووو وويهوِنامَ
و

وأقااهانوِنااُُوقُاايويااهويَناالیوأناا  م نِلووو
و

ورَضِ عُمَويِكوبَِيِیوإ يهياهووَونهِياهووو
و

وأنبَااكويُنااُُّويَااغِذُوأنُااهرووَِ یااَُوو
و

ورمصاهرو ايمويغرِ اه....وووو و1أن ُغمغُروِنُُ
و

«. نبی و ماولای شاما ن ّات »در روز غدیر به مّلمانان ندا نرد و گفت:  پ امبر
خداوند مولای ماست و تو، ولیّ مایی و از ما در ایان »گونه درنگی گفتید:  بدون ه چ

برخ ز نه تاو بعاد از مان، »فرمود:  به علی پ امبر«. زم یه نافرمانی نخواهی دید
ویم، علی مولای اوست و بار شماسات پ شوا و هادی این خلقی؛ هر نه من مولای ا

 «.نه به راستی پ رو او باش د

 . حدیث تهنئه۲
را به عیوان ماولی و جانشا ن خاود معرفای نارد،  ، امام علیرسول خداوقتی 

                                                           

 .609ص ، 1؛ ج الغدیر . عبدالحّ ن ام یی؛1



 

ی 
عنا

ر م
ی د

تار
جسُ

«
ی

مول
» 

دیر
 غ

ث
دی

 ح
در

 

53 

نيَ  »ر مود:  مْرَة  الْمُيمْم  مُوا عَلى عَلىّ ب    ن س م بنوان امی العؤمنی ب  ؛ ای م دم! ب  بلیوَسَلِّ
بها لقهب  ، یاضه ان به  امهام بلهیرسهول اهدابعد از ام  «. و تب یک بگویید

سنت نیلا این یدیث را در کاب اود  امی العؤمنین تب یک و تهنیت گفاند. بلعای اهل
بَخٍّ »چنین گفاند:  ب  امی العؤمنین بلی رسول اداب ای اصحاب  1اند. اک  ک د)

نَهبَخٍّ لَکَ يا ابَ  أبيطال ، أصرَ  ّ مُمم   وَ مُمم 
آر ین ب  تهو بهاد،  2؛حتَ و اَمنَيتَ مَولَى و مَولَ كُل 

آر ین ب  تو باد، ای ر زند ابوطالب! تو مولای مهن و تعهام مه دان و زنهان بها ایعهان 
 «.شدی

 . هماهنگی صدر و ذیل حدیث غدیر3
تصه یح کنهد،  در اطب  غدی  پیش از آنک  به  ولایهت امهام بلهی رسول ادا

فُمْ »د: ر مو ْ  اَنْفُن  فُمْ م  اسُ! مَْ  اَوْلى ب  ، اشهار) به  اولویهت و «اولی بکم»ببارا «. ؟ايها النَّ
آن اسهت  نسبت ب  مؤمنین دارد. معنای اولویت پیامب  ااایاری است ک  پیامب 

ااایار و اولی به   صایب ک  اواسا  یض ا، ب  اواسا  م دم مقدم است. پیامب 
بعد از این معل  ر مهود:  رسول اداید از او اطابت کنند. تص ف است و م دم با

از مهولی،  ، م خص است ک  در اینجها مه اد پیهامب «مَ  كُنْتُ مَوْلَهُ فَهلا عَلىٌ مَوْلَهُ »
ااایاری است تا ارتباط معنوی معل  پی ین با معله  بعهدی  هعان اولویت و صایب
اولویهت و ااایهاری که  مهن  اواهد بگوید هعهان می یف  شود. در واقع پیامب 

   3نیلا ثابت است. نسبت ب  شعا دارم، ب ای بلی

 . استناد و احتجاج به حدیث غدیر4
یکی از شواهد ابابار سند و دلالت یدیث غدی  ب  امامهت، آن اسهت که  در مهوارد 

در یهدیث  ماعددی ب  این یدیث  ایاجاج شد) است. ب ای مثال یض ا بلهی
در روز شورا دشوراى شش نف ) بعه ز، اباهدا از رضهایل « ادیدیث الِان »مع وف ب  

اود و ااندانش سخن گفت و با یاض ان با قید سوگند، ایاجاج و اسادلال نعهود و 
معع یاض  در ه  مورد با سوگند سخنان یض ا را تأیید نعودند. در بخ ی از این 

                                                           

 .101،   61؛ ج تاریخ مدین  دم قبساک  شارعی؛  ؛ بلی بن یسن ابن601. هعان،   1

؛ 668؛   الغهدی ؛ ببدالحسهین امینهی؛ 120،   1؛ ج تاریخ بغداد. ایعد بن بلی اطیب بغدادی؛ 2

 .812؛   نهج الحق و ک ف الصدقیسن بن یوسف یلی؛ 

 .821؛   ک ف الع اد ری ش ح تج ید الاباقاد . یسن بن یوسف یلی؛3
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 یدیث آمد) است: 
يفُمْ  ه  فَهَلْ ف  اللَّ نْشُدُكُمْ ب 

َ
ه   قَالَ: أ حَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ

َ
هُيمَّ وَال  :" أ يىٌّ مَيوْلََهُ، اللَّ ل  َُ مَْ  كُنْتُ مَيوْلََهُ فَ

کَ  َ  ذَل  دُ الْغَا   اه  غ  الشَّ
يُرَلِّ ى قَالُوا: لََ " مَْ  وَالَهُ، وَ عَا   مَْ  عَاَ اهُ، ل  شعا را ب  اهدا سهوگند  1؛غَيْر 

دربار) او ر مود) باشد:  ی هست ک  پیامب دهم، آیا در معع شعا غی  از من کس می
ه  کس من رهب  و مولاى او هسام، بلی رهب  و مولاى اوست؛ اهدایا دوسهادارش 

بدار و دشعنش را دشعن ب عار. یاض ان بایهد ایهن مطلهب را به  غائبهان   را دوست
 ب سانند؟ ابضاى شورا گفاند: ب  ادا سوگند، ن .

ک دنهد و  ین اویش، ب  واقع  غدی  اشار) میهعوار) در مقابل مخالف یض ا بلی
 اواساند ک  آن واقع  بهلارگ و تعههداتی را که  در آن روز به  پیهامب  ها می از آن
 نویسد:  اند، ب  یاد آورند. ای ان در اشعاری ب ای معاوی  می سپ د)

  سوجیییبش لییی  وٌیلَییییل یشنَییییس ق 
 

 ر یی  ُ النَ ییی ییی َش خییدیر  خُیی       
 

 ویییی ا   یییی ا  ییی   ویییی ا  ییی   
 

 2لنییع یننیی  اغلییی خییدا  ب ننیی .  
 

در روز غدی  ام، ب  ام  ادا ولایام را ب  شعا وامهب نعهود؛ پهس  و پیامب  ادا
وای ب  آنک  در روز بازپسین ب  م قاا ادا رسد؛ در یالی ک  به  مهن ظلهم نعهود) 

 باشد.

 . نامعقول بودن دلالت لفظ مولی برمعنای دوست5
کند، اینک  بق نی و منطقی نیست ک   ) شیع  را تقویت مییکی از شواهدی ک  دیدگا

در آن هوای گ م و سوزان یامیان را نگه  دارد و به  کسهانی که  ملهوت   پیامب 
اند، بگوید بازگ دند و منای  بعانند تا بقی  یامیان هم از را) ب سهند و سهپس به   ررا 

اوست؛ یا هه  که  مهن ه  کس من هعسای  او هسام، این بلی هعسای  »آنان بگوید: 
یا ه  کس من دوست او هسام، بلی  3معاقِ دآزادکنند)ز او  هسام، بلی معاقِ اوست؛
ایهن معهانی «. کند، بلی را نیهلا یهاری کنهد نیلا دوست اوست یا ه  کس م ا یاری می

باشهد؛ زیه ا دوسهای و به ادری و یهاری رسهاندن به   رسول اداتواند م اد  نعی
ائل اس می است ک  از آغاز اس م ومود داشت؛ چنانچه  ت ین مس یکدیگ ، از روشن

                                                           

 .840و  862،   8؛ ج الغدی . ببدالحسین امینی؛ 1

 .  126. هعان،   2

 .28؛   اد ری ش ح تج ید الاباقادک ف الع  . یسن بن یوسف یلی؛3
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مَا الْمُمْمِوُوَ  إِخْوَةٌ »گوید:  ق آن می وَ »ر مایهد:  هعچنین می«. مؤمنان ب ادر یکدیگ ند 1؛إِنَّ
م دان و زنان با ایعان، ولیل دو یار و یهاور و  2؛الْمُمْمِوُوَ  وَ الْمُمْمِوَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِنَاءُ بَعْضٍ 

م  بسیار مهم و اساسی اب   ، بیان مس ل بناب این منیور پیامب «. وسادارز یکدیگ ندد
ب  مهت اهعیت بسیار بهالای  3و اناصاب او ب  این مقام بود. یت و امامت بلی ولا

مس ل  امامت است ک  اداوند در آی  تبلیغ با این لحن و تهدیهد بها رسهولش سهخن 
سُ »گوید:  می هَا الرَّ یهُ یَا أَیُّ غْیتَ رِسَیالَتَهُ وَ اللَّ ََ وَ إِْ  لَمْ تَفْعَیلْ فَمَیا بَلَّ ََ مِْ  رَبِّ غْ مَا أُنْزِلَ إِلَنْ ولُ بَلِّ

هَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الْمَافِرِیَ   اسِ إِ َّ اللَّ ََ مَِ  الوَّ  4«. یَعْصِمُ
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